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  ٢٠١٩ جولای ٢٨

  

 امپرياليسم، جنگ و دمکراسی

  

  

شود، نوعی از مشکل آشنای اکونوميسم امپرياليستی  پرسش ديگری که در جنگ امپرياليستی کنونی زيرکانه مطرح می

اکونوميسم امپرياليستی در شکل معاصر خود، . با آن مبارزه کردًاست که لنين در جريان جنگ جھانی اول صريحا 

اکونوميسم امپرياليستی کارزار عليه . دھد  ملی و ضدامپرياليستی قرار میۀھای اجتماعی را در مقابل مبارز خواست

ساسی  بر حل مشکلات اقتصادی بدون طرح وظايف ا  ودھد ی تنزل میئيسم را به سطح خواست حقوق سنديکاامپريال

  .ورزد دمکراتيک، اصرار می-رھايی ملی

*****  

که در سالگرد » امپرياليسم و جنگ«طی سخنانی تحت عنوان » ائتلاف برای پايان جنگ «مسؤولرفيق اندرو موری، 

لندن ايراد کرد، شکست دادن جنگ امپرياليستی » ھای گيت«گذار سوسياليسم علمی در  درگذشت کارل مارکس، بنيان

 فارسی اين سخنرانی با توجه به ۀترجم. انستھای سراسر جھان د ھا و کمونيست  مارکسيستۀترين وطيف را عمده

  .گيرد ارتباط موضوع آن با مباحث جاری در جنبش انقلابی ايران، در اختيار خوانندگان گرامی قرار می

*****  
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 بزرگداشت زندگی و کار کارل مارکس، ۀی حزب کمونيست از من برای سخنرانی در مراسم سالانئ اجراۀدعوت کميت

پس از بازخوانی برخی از .  بسياری در گذشته، بدين مناسبت سخنرانی کرده اندۀھای برجست کمونيست. يک افتخار است

  .ھا، توجه مرا به خود جلب کرد ًھا، نه فقط نکات ژرف بسيار، بلکه خصوصيت نسبتا ديپلماتيک آن اين سخنرانی

انسان انقلابی که در اينجا آرميده . ای به مارکس شباھت ندارد برخورد ديپلماتيک ممکن است مارکسيستی باشد، اما ذره

ی که ديگران نام او ئھا گر، اغلب پرحرارت و در برابر ھرگونه تلاش برای خلط يا التقاط آموزه اندازه مجادله است، بی

به  که ديپلماسی فضيلتی است که بيش از حد  ما از مارکس شايد بتوانيم بياموزيم. ًھا نھاده اند، کاملا ناشکيبا بود را بر آن

کرد، ثابت شد  اگر زمانی که جنبش ما يک سوم مردم جھان را در ساختمان سوسياليسم رھبری می. شود آن بھا داده می

 که جنبش کمونيستی ضعيف و پاره پاره -  مانند امروز- زاست، در زمانی روی و اجتناب از مجادلات ناآرام مشکل دنباله

اليستی، در جست و جوی راھی به پيش است، چنين برخوردی شده است و ھنوز در عصر ضدانقلاب و جنگ امپري

ًگويم، ضرورتا  توانم ادعا کنم ھرچه من می من نمی. آميز باشم بنابراين، من سعی خواھم کرد جدال. بار خواھد بود فاجعه

، اما من سعی ی اغلب سؤال برانگيزندئچنين ادعاھا. گفت کند که اگر مارکس امروز زنده بود، می چيزی را نمايندگی می

  . پلميک به مسأله نگاه کنمۀخواھم کرد با اين روحي

کاری که مارکس در . رو ھستيمه در برخورد به موضوع مارکس و جنگ امپرياليستی، ما با يک مشکل دوگانه روب

 کرد، ھا را بر جھان حاکم بار امپرياليست ھای آن که چنگال مرگ طول حيات خود کرد، پيش از امپرياليسم جديد و جنگ

البته، او به غارت ھند و ايرلند از طرف امپراتوری بريتانيا پرداخت، اما آثار او در اين مورد بايد با دقت . متوقف شد

  .سنجيده شده و با وسواس تجزيه و تحليل شوند

را يادآور گری حکومت بريتانيا بر شبه قاره  ترين عبارات او در ارتباط با ھند، وحشی به عنوان مثال، يکی از معروف

ی به ئداری اروپا ی سرمايهئی و کاشتن پويائماندگی آسيا کن کردن عقب زمان نقش مترقی آن در ريشه شود، اما ھم می

ًمن معتقدم او بعدا، زمانی که ويرانگری اقتصادی و اجتماعی امپرياليسم، به مثابه مانعی بر سر . ستايد جای آن را می

چنين ممکن بود بگويد  او ھم. کرد  مطرح نمی ًر شد، مسأله را کاملا به اين صورتتر آشکا  مردم آسيا کاملۀراه توسع

 خطی نيست که بر اساس آن ھمه کشورھا ملزم به پيشرفت در يک راه مشابه و به سمت - ترقی انسانی روندی تک

  .گيرد باشند که فقط از اروپا سرچشمه می» تمدنی«

اما اگر . داری جھاني، تصحيحات لازم را انجام دادند ه تحولات سرمايهلنين و انترناسيونال کمونيستی، با توجه ب

 او ۀ سال پيش به اين سو، جوھر انديش١۵٠ی به ھدف نزد، اما از منظر ئ مشاھدات جزۀمارکس، ھميشه و در ھم

 که در برابر شکلیم ۀما نبايد نسبت به دامن. تواند باشد ھمانقدر راھنما بوده است که در جنگ امپرياليستی کنونی می

 تنھا ابرقدرت جھان برای تحميل منافع خود بر کل بشريت در چيزی که حتا ۀسعی مصران: جھان است ترديد کنيم

  .خواھد بود» جنگ طولانی«ًپنتاگون اخيرا پذيرفته است، يک 

انستان و بخش در حال حاضر، عراق، افغ.  جنينی آن بدانيمۀاغراق نيست اگر اين را يک جنگ جھانی فراتر از مرحل

ھای نظامی در  ھای جديد، پايگاه با ھدف آمادگی برای درگيری. اصلی يوگسلاوی سابق تحت اشغال مستقيم قرار دارند

ی که در حال حاضر مورد تھديد ھستند عبارتند از کوبا، ونزوئلا، ايران، کشورھا.  زمين در حال رشدندۀسراسر کر

  . شمالیريایوسوريه، و ک

ھای قرن بيستم اين را بياموزيم که جوھر اين تھاجم برای  خود مارکس و از آثار بسياری از مارکسيستتوانيم از  ما می

داری يافت، در تھاجم برای استثمار شمار بيشتری از  توان در منطق انباشت سرمايه طلبی و جنگ را می سطله
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ونی با دو جنگ جھانی در اين جنگ کن. ترين سود ممکن زحمتکشان، در طلب ھر چه بيشتر ارزش اضافی و بيش

  .ھا مشترک است ويژگی

 به عنوان مثال، در اين فاکت که کارگر عادی در خود -کند اين منطق است که با تشديد استثمار در ھمه جا شروع می

 -کند  سال پيش کار می٢۵تر از   درصد بيش۴٠مريکا بدون بھبود در دستمزدھای واقعی، در حال حاضر ا ۀايالات متحد

ھای عمومی و از سر راه  یئسازی دارا ل منابع، گشودن بازارھا، خصوصیوھای متصرفاتی برای کنتر  به جنگو

چنان در سراسر جھان،  و البته، اين وضعيت است که ھم. شود برداشتن ھر کس که حاضر به گردن نھادن نباشد، ختم می

  .آورد ھا می يابانھا نفر را در اعتراض عليه امپرياليسم و برای صلح به خ ميليون

  

  ھا چيست؟  در اين شرايط نقش کمونيست

 کارگر را، مستقل ۀھا منافع تمام طبق آن«: ھا قبل از ھر چيز در مانيفست کمونيست مشخص شده است   کمونيستۀوظيف

وه براين، علا» .کنند ھميشه و ھمه جا منافع کل جنبش را نمايندگی می«و » کنند ھا، نشان داده و مطرح می  مليتۀاز ھم

  .دھند  را قبل از ھر چيز قرار می- مسأله روابط توليدی-  طبقهۀھا در ھر مرحله مسأل  کمونيست

ای از موضوعات جديدی را  ايفای اين نقش، زمانی که پس از جنگ سرد رشد تھاجم امپرياليستی برای سلطه، مجموعه

پيوندند، زمانی که اشکال مذھبی و ملی اغلب  ه میمطرح کرده است، زمانی که طبقات مختلف در اشکال جديد به مبارز

 واحد نيست، بيش ۀای در جھان از نظر سياسی دارای يک چھر پوشانند، و زمانی که ھيچ طبقه موضوعات اصلی را می

که  کند و اين  کارگر نفوذ کمی در سطح قدرت دولتی اعمال میۀاين نکته که طبق. از ھر زمان ديگری ضروری است

ھای   جنگۀ بر گفتمان سياسی عمومی غالب است، تا حدی در ھمشکلیمئولوژيک امپرياليسم اغلب بدون مواضع ايد

  .بزرگ صادق بوده است، اما در شرايط امروز به نحو خاصی حاد شده است

 ۀزترين موضوع در مبار  مرکزی- آيا ما معتقديم اشغال عراق. ای نيست ًاتخاذ نظر انترناسيوناليستی ضرورتا کار ساده

ً کاملا فاقد مشروعيت است و بايد فورا خاتمه يابد؟ يا معتقديم -جھانی امروز به آن مشروعيت بخشيده و بايد متحد ملل ً

تر به نظر برسد، خاتمه يابد؟ در عمل، احزاب کمونيست در  که شرايط سياسی عراق مناسب ای در آينده، زمانی در نقطه

اين يا آن نظر، منافع . توان با ھم آشتی داد اين نظرات را نمی.  مورد دارندپس استتار لفظی، مواضع مختلفی در اين

  .کند  کارگر را تأمين میۀانترناسيوناليستی طبق

توانند اين  کنند، نمی ی که منطبق با ذات مارکس کار میھا کمونيست. الت به پيش برده شودلازم است اين بحث بدون خج

تواند يک جانبه  البته، ھيچ حزب يا رھبری نمی. قد يک معيار واحد ايدئولوژيک است کارگر فاۀنظر را بپذيرند که طبق

اما پذيرش التقاط ايدئولوژيک نه فقط . ھا باشد   کمونيستۀمبارزه برای آن بايد تلاش مشترک ھم. اين معيار را تعيين کند

  .کند  را نيز تضعيف می متحد لازم عليه جنگ امپرياليستیۀضد جوھر سوسياليسم علمی است، بلکه جبھ

المللی بايد در ھمه جا از اصولی مشابه   کارگر در اتخاذ موضع بينۀ اين ايده که پيشاھنگ طبق-معيار واحد ايدئولوژيک

ای است که مارکس در زمان خود برای آن عليه لاسال، پرودون و باکونين جنگيد، و ھمان ايده است که   ايده-حرکت کند

 اتحاد به خاطر اتحاد و مبتنی بر يک شالوده از نظر ايدئولوژيک ۀمارکس ايد. وتسکی مبارزه کردلنين برای آن با کائ

  .کرد سست را تحقير می

 يک علم بود، به عنوان يک نظام متکی بر دانش برای شناخت از رشد ۀتمام زندگی مارکس تأکيد بر سوسياليسم به مثاب

 اين وسواس –ه برای يک معيار واحد ايدئولوژيک، شايد وسواس او بود مبارز. ی آنئ انسانی و مبارزه برای رھاۀجامع

  .از مارکس يک معاشر بردبار نساخت، اما او را کبير کرد
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  جنگ امپرياليستی و دمکراسی

ی که ئھا ھا، برای مبارزه عليه جنگ امپرياليستی و ھمه پيچيدگی  کمونيستۀجويان چگونگی احيای آن وحدت مبارزه

پايان خود   نوظھور را در نظر بگيريد که جورج بوش در حال حاضر جنگ بیۀاين نکت. سيار حياتی استھمراه دارد، ب

مريکا از افريبی آشکار حمايت  بگذاريد برای يک لحظه عوام. اعلام کرده است» کارزار برای دمکراسی«را 

مريکای لاتين يکی اتيک مردم کشورھای ھای دمکرا ھا، از عربستان سعودی تا پاکستان، و تنفر آن از گزينه ديکتاتوری

  .بعد از ديگری، را کنار بگذاريم

 - ًامپرياليسم ماھيتا ضد. تحت لوای امپرياليسم يک تناقض لغوی است» جنگ برای دمکراسی«يم که ئما بايد بگو

گذارد، اما  عادی و لعاب مشارکت عمومی را به نمايش بۀتواند انتخابات اداره شد امپرياليسم می. دموکراسی است

ل بر و ثروت ملل، محروم کردن مردم از ھر گونه کنترۀغصب غارتگران: امپرياليسم در مغز استخوان خود يعنی

در ھيچ جای ديگر بھتر از عراق، . سرنوشت خود، تحقير ملی، نژادپرستی، و سرکوب به ندرت پوشيده در ھمه جا

صفتانه در ابوغريب و جاھای ديگر،   رفتار حيوانی که تصاوير شکنجه وئتوان اين را به وضوح ديد، جا نمی

تواند بی سروصدا با  ی که شھری مانند فلوجه، شھری به وسعت کاونتری، میئپورنوگرافی اصيل نواستعمار است، جا

 بريتانيا رفتار دولتی که بايد تشکيل شود را ديکته ۀمريکا و وزير امور خارجای که اکنون سفير ئخاک يکسان شود و جا

  .کنند می

 را در -  مردم در ھمه جاۀ آرزوی مشروع ھم–با اين وجود يک موضع رويزيونيستی وجود دارد که خواست دمکراسی 

گاه در تاريخ ما، اين دو خواست اين چنين به ھم  ھيچ .دھد ی از امپرياليسم قرار میئمقابل خواست مبارزه برای رھا

ی که ئھا يم آنئ و بگو-  دمکراسی برای چه کسانی؟- ی را به آن برگردانيمما بايد ماھيت طبقاتی دمکراس. وابسته نبوده اند

رو خواھند شد، يا شايد ه انتظار دارند امپرياليسم در عراق يا جاھای ديگر دمکراسی برقرار کند، دير يا زود با يأس روب

  .چيزی بدتر از يأس

  

  اکونوميسم امپرياليستی

شود، نوعی از مشکل آشنای اکونوميسم امپرياليستی  پرسش ديگری که در جنگ امپرياليستی کنونی زيرکانه مطرح می

اکونوميسم امپرياليستی در شکل معاصر خود، . ًاست، که لنين در جريان جنگ جھانی اول صريحا با آن مبارزه کرد

اکونوميسم امپرياليستی کارزار عليه . دھد تی قرار می ملی و ضدامپرياليسۀھای اجتماعی را در مقابل مبارز خواست

 بر حل مشکلات اقتصادی بدون طرح وظايف اساسی   ودھد ی تنزل میئامپرياليسم را به سطح خواست حقوق سنديکا

 که یئھا در مبارزه عليه امپرياليسم بريتانيا در ايرلند، جا  با اين گونه بحث. ورزد  دمکراتيک، اصرار می–ی ملی ئرھا

  .رسند ای ورشکسته به نظر می به حاشيه رانده شده اند، آشنا ھستيم و در ارتباط با عراق نيز به نحو فزاينده

 -ھای انگليس امپرياليست«: رده استخوبی توصيف کچيست؟ حزب کمونيست عراق آن را بماھيت اوضاع عراق 

مان را از ما گرفته اند، امروزه  خائن به ملت، استقلال مشتی  ی که کشور ما را اشغال کرده اند و با ھمدستیئمريکاا

ًافسوس که اين بيانيه نه اخيرا، » .وارتر از ھر زمان ديگری در صدد تبديل کشور ما به يک پايگاه جنگی ھستند ديوانه

  . صادر شد، گرچه امروز نيز اھميت کامل خود را حفظ کرده است١٩۵۴بلکه در سال 

 و  کارگر بريتانيا به طور ساکن وجود داشته استۀطرناک شوونيسم است که در طبق ھميشه خۀموضوع آخر، نطف

 ۀًشوونيسم اخيرا در سردرگمی برآمده از حملات نژادپرستان.  آن نوشته اندۀمارکس و انگلس آنچنان به تفصيل در بار

 به چوب کردن در چشم مسلمانان -ای در کار است  سادهۀحيل. امپرياليسم عليه مسلمانان اروپا خود را نشان داده است
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 و بعد به کل جامعه انگيز واکنش نشان بدھد ای افراطی و نفرت پارسا ادامه بدھيد تا زمانی که يک اقليت کوچک به شيوه

اين شوونيسم » .نگاه کنيد، اين مردم نسبت به تمدن ما بيگانه ھستند«: يدئای از سگان شکاری رو کنيد و بگو مانند گله

آيند که از   اين که اکثريت وسيع مسلمانان جھان از کشورھای واقع شده در منحنی بزرگی میۀتی در مشاھداست، وق

کند، بدون استثنا   تاريخی ياری میۀ آنجا که حافظ ی که تائکشورھا. کنيم مراکش تا اندونزی امتداد دارد، قصور می

ھا نه به خاطر مسلمان بودن  ز قرار گرفته اند و مردم آنی که مورد تجاوئمستعمره بوده اند، کشورھا مستعمره يا نيمه

ھا در شمار زيادی از کشورھای  حضور آن. ی امپرياليستی سرکوب شده اندئبلکه به خاطر ايستادگی بر سر راه سودجو

  .آمد نظم جھانی امپرياليستی است جمله کشور خود ما، پی ی، منئاروپا

اما اگر مبارزه . گرايان ی، برابری برای زنان و برای ھمجنسئدی سنديکاھمين طور آزا. سکولاريسم، اصل مھمی است

برای اين اصول در بستر يک درک ديالکتيکی از امپرياليسم و به ويژه امکان شيوع نژادپرستی عليه مسلمانان بريتانيا 

  .ی داشتئتوان شوونيسم سکولار يا شوونيسم سنديکا صورت نگيرد، ھنوز ھم می

بگذاريد به ياد آوريم که او پيش از اين عبارت . توصيف کرد» ھا افيون توده«م که مارکس مذھب را داني ما ھمه می

اين تحليل » .روح قلب، و روح جھانی بی مذھب افسوس موجود ستمديده است، قلب يک جھان بی«: معروف چنين نوشت

  .ا، در خور تعمق استمارکس با توجه به شرايط اجتماعی تحميل شده بر بسياری از مسلمانان اروپ

ی ملی در کشورھای مشخصی، ما را از ئ مذھبی مبارزه برای رھاھمين طور ھم اشتباه است اگر بگذاريم شکل گاه

 - »مھدی ديوانه«بگذاريد يادآور شويم که مھدی، يا بنا بر تبليغات شوونيستی معاصر .  اصلی موضوع منحرف کندۀھست

با اين وجود، ويليام . ردون، قھرمان امپراتوری را رھبری کرد يک تئوکرات بود گونرالج ھا عليه  که قيام سودانی

که  ونيست بنامد، پس از آنموريس، يکی از اولين پيروان مارکس در انگلستان و کسی که ھميشه تأکيد داشت خود را کم

يک بار ديگر در دست سودان «:  اھميت اين موضوع نوشتۀرطوم را تسخير کرد و گوردون را کشت، در بارمھدی خ

و ) بار بريتانيا که نبايد فراموش شود يکی ديگر از عمليات نواستعماری فاجعه(در عراق، در افغانستان » .ھاست سودانی

  .جاھای ديگر، اين نکته اساسی است

د زيادی  بالای اھميت قرار دارند و تا حۀانداز کارل مارکس، در درج اين نکات در مبارزه برای تحقق امروزين چشم

  .اندازھای خود ما برای پيشرفت در بريتانيا را تعيين خواھند کرد چشم

تر  ھای مردم نسبت به سياست خارجی کشور خودشان، جاھل در ھيچ کجای اروپا، توده«:  نوشت١٨۶١مارکس در سال 

 طبقات، پير ۀافراد ھمموضوعات سياست خارجی . تواند چنين چيزی بنويسد امروزه او نمی» .از مردم انگلستان نيستند

ً جنگ، سياست جھانی بوش و بلر را تقريبا در –جنبش بزرگ ضد . آورند ای به ھيجان می سابقه و جوان را به نحو بی

  .قلب ھر موضوع مباحثات عمومی قرار داده است

امپرياليستی جنگ . کنند سياست خارجی و سياست داخلی، به عنوان يک سياست واحد حرکت می. دوستی نيست اين، نوع

 مستمر به آزادی ۀای برای خودکامگی و حمل زند، و تروريسم به نوبه خود بھانه ای به تروريسم دامن می سابقه به نحو بی

ل بر جھان،  کامۀخواھند در صورت لزوم برای سلط ی که میئھا در صورت موفقيت تھاجم به آزادی، کار آن. شود می

  .تر خواھد کرد انندازند را آسھای جديدی راه بي جنگ

 کارگر، که مارکس آن را به عنوان تحقق ۀھا برای پيروزی سوسياليسم طبق ھا شرايطی است که ما بايد در آن و اين

لنين در عبارت . ھا شرايط چندان بدی ھم نيستند در واقع، اين. ير سرنوشت بشر تدوين کرده است، مبارزه کنيمذناگ

از طريق ] در بريتانيا[امکان دارد که «: نوشته است» روی در کمونيسم چپ: دکیبيماری کو«ای در کتاب  گويانه پيش

 بحران برآمده از تناقضات استعماری و امپرياليستی، شکست تحميل و يخ در ھم ۀيک بحران پارلمانی، يا در نتيج
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يا، با احزابی که ھای بورژوازی معاصر بريتان در حال حاضر، به رغم آرامش سطحی و ابتذال سياست» .شکسته شود

ھای استعماری و امپرياليستی ما را  با ھم مسابقه گذاشته اند، بحران» مرکز«ھمه برای رقص بر سر سوزن موسوم به 

ًی مخالف آن مطمئنا ادامه خواھد يافت، تداومی که يک بار ئ  جنگ امپرياليستی، جنبش تودهۀبا ادام. احاطه کرده است

ای برای  ای است برای صلح، مبارزه ارزهاين، مب. ا در مقياس جھانی نشان خواھد داد آينده خود رۀديگر در آخر ھفت

 کارل ۀ انديشۀای برای ھست ًای برای اولويت عدالت اجتماعی بر انباشت سرمايه و نھايتا مبارزه استقلال ملی، مبارزه

ر ھم شکستن نظم جھانی که انسانيت  بازگرداندن انسانيت به جوھر اصلی آن، امری که امروزه فقط از طريق د- مارکس

ھا و    عالی مارکسيستۀشکست دادن جنگ امپرياليستی وظيف. کند  مثله می- از نظر معنوی و اغلب جسمی-را

  .ھا است که در حال حاضر در سراسر جھان متحد شده اند  کمونيست
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